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مریم مهاجری
 دکترای حقوق و پژوهشگر حقوق خانواده پژوهشگاه قوه قضائیه

»تحــول«، کلیــدواژه ای اســت که اخیرا بیش ازپیــش در ادبیات 

رهبــر معظــم انقــاب مورداســتفاده واقــع می شــود. ایــن 

کلیــدواژه ابتــدا در بیانــات معظم لــه به مناســبت ســی ویکمین 

ســالگرد ارتحــال ملکوتــی امــام خمینی)رحمه الله علیــه( 

ــاط  ــپس در ارتب ــد و س ــرح ش ــته مط ــیار برجس ــورت بس به ص

تصویــری بــا همایــش سراســری قوه قضائیــه امتــداد پیــدا کرد. 

نگارنــده معتقــد اســت براســاس دیــدگاه رهبــر انقــاب، یکــی 

ــور،  ــون کش ــای گوناگ ــول در بخش ه ــن ارکان تح از مهم تری

 توجهــی دوبــاره بــه امــر فرهنگــی اســت و ایــن دیــدگاه کان 

در مــورد تحــول در نهــاد قضایــی کشــور نیــز صــادق اســت. 

بــرای تبییــن موضــوع مذکــور ابتــدا لازم اســت مقدمــه ای در 

بــاب اصــل موضــوع »تحــول« و نســبت آن بــا مفهــوم »انقــاب« 

بیــان شــود و ســپس بــا محوریــت بیانــات اخیر رهبــری، ارتباط 

ایــن موضــوع بــا »امــر فرهنگــی« و نهــاد »قوه قضائیــه« مــورد 

بررســی قــرار گیــرد. 

   تحول، دمیده شدن روح تازه در کالبد انقلاب

به نظر می رسـد فهم بهتر مقوله تحول در اندیشـه رهبر انقاب 

به تبـع ایـن حاصل می شـود که به معنـای کلیدواژه مهم دیگری 

در ادبیـات ایشـان، یعنـی مفهـوم »انقـاب« توجه شـود. از نگاه 

آیت اللـه  خامنـه ای مدظلـه انقـاب بـه معنـای تحولـی عمیق و 

بنیادیـن اسـت. ایشـان در بیانـات خـود بارهـا تاکیـد کرده انـد 

کـه انقـاب اسـامی پدیده ای نبوده اسـت کـه در بهمن 1357 

محقق شده و در همان زمان به پایان رسیده باشد؛ بلکه انقاب 

حقیقـت زنـده ای اسـت کـه به صـورت مسـتمر در جریان اسـت. 

از سـوی دیگـر ایشـان در خـال بیانـات اخیر خـود در گفت وگو 

بـا مسـئولان قضایـی کشـور و ذیـل بحـث پیرامـون موانع تحقق 

تحـول در قـوه قضائیـه بـه کلیـدواژه »تغییـرات بنیادیـن« اشـاره 

کردنـد. بـا کنـار هـم قـراردادن ایـن گزاره هـا، می تـوان نتیجـه 

گرفـت کـه در ادبیـات حضـرت آیت الله خامنـه ای مدظله مقوله 

»تحول« عباره اخری اسـتمرار پدیده »انقاب« در شـرایط کنونی 

اسـت. بدین ترتیـب می تـوان گفـت کـه رهبـر معظم انقـاب در 

گام دوم انقاب اسـامی و با ظاهر شـدن نشـانه هایی از زمینه 

مسـتعد سیاسـی و اجتماعـی بـرای سـرعت گرفتـن حرکـت 

انقـاب بـه سـمت اهـداف خـود، ادبیـات »اسـتمرار انقـاب« را 

بـا کلیـدواژه »تحـول« احیـا کرده انـد.  وجـود نوعـی »این همانی 

مفهومـی« بیـن دو کلیـدواژه »تحـول« و »انقـاب« زمینـه آن را 

فراهـم مـی آورد کـه از ظرفیت هـای گفتمانـی ادبیـات »انقاب« 

کـه بـه دلیـل کاربـرد بیشـتر، توسـعه بیشـتری یافتـه اسـت، در 

ادبیات سـازی بـا محوریـت مفهوم تحول بهره برد. براین اسـاس 

می تـوان بـه موضوعاتـی ماننـد ضـرورت هم راسـتایی »ظاهـرِ« 

تحـولات )صـورت انقـاب( بـا »باطـنِ« معـارف انقاب اسـامی 

)سـیرت انقـاب(، توجـه بـه ابعـاد و مراحـل گوناگـون تحول که 

در ایـده مراحـل پنج گانـه تحقق انقاب )انقاب اسـامی، نظام 

اسـامی، دولـت اسـامی، جامعـه اسـامی،  تمـدن اسـامی( 

مطـرح شـده، گونه شناسـی اقشـار اجتماعی بـا محوریت نقش 

آنـان در پیش برندگـی انقـاب )خـواص و عـوام( و... توجـه کرد. 

افـزون بـر ایـن، این همانـی دو مقولـه تحـول و انقاب از یک سـو 

و جایـگاه زیربنایـی امـر فرهنگـی در ادبیـات پیشـبرد انقـاب از 

سـوی دیگـر می توانـد بـرای ما روشـن کند که موضـوع فرهنگ 

از چـه جایـگاه مهمـی در تحقـق تحـول به صـورت عـام و تحـول 

قوه قضائیـه به صـورت خـاص برخـوردار اسـت. ادعـای مذکـور با 

بررسـی متن بیانات اخیر رهبری در ارتباط تصویری با همایش 

سراسـری قوه قضائیه قابل اثبات اسـت؛  به همین دلیل درادامه 

ایـن نوشـتار، در حـد فهـم قاصـر نویسـنده، بـه فرازهایـی از این 

بیانـات کـه در ارتبـاط بـا جایـگاه امر فرهنگـی در تحول قضایی 

اسـت، پرداخته می شـود. 

فرهنگ و پیشگیری از وقوع جرم
یکـی از موضوعاتـی کـه در بیانـات اخیـر رهبـر انقاب پیرامون قوه قضائیه بارها مورد اشـاره واقع شـد، موضوع 

شناسـایی زمینه های تولید جرم اسـت. به نظر می رسـد مبتنی بر اندیشـه فرهنگی رهبر انقاب و »اصالت امر 

فرهنگـی« در ایـن دیـدگاه، یکـی از اصلی تریـن زمینه های وقوع جرم و بروز و ظهـور ناهنجاری های اجتماعی، 

زمینه هـای نهادینه شـده فرهنگـی اسـت. برایـن اسـاس قـوه قضائیـه وظیفـه خطیـر »مقابله فرهنگی بـا وقوع 

جـرم« را برعهـده دارد و در ایـن راسـتا گریـزی از ایـن نـدارد کـه  جامعـه ایرانـی را از زاویه نقـاط جرم خیز فرهنگی 

مـورد مطالعـه قـرار داده و در هماهنگـی بـا سـایر نهادها، برای بهسـازی نقاط مذکور تاش کنـد تا از این طریق 

نسـبت به »پیشـگیری فرهنگی از وقوع جرم« مبادرت ورزد. براین اسـاس، »اسـتحکام سـاخت درون« به مثابه 

یـک راهبـرد کان در مسـیر حرکـت انقـاب اسـامی بـا تجلـی در سـاحت فرهنـگ، متوجـه شناسـایی نقـاط 

آسـیب پذیر فرهنگـی و برنامه ریـزی بـرای بهسـازی وضعیـت آنها در جامعه ایرانی می شـود. 

ارتقای فرهنگ حقوقی مردم
محـور دیگـری کـه در بیانـات اخیـر رهبـری مـورد توجـه واقع شـد، ضـرورت ارتقای سـطح 

اطاعات حقوقی مردم اسـت که در این نوشـتار با نوعی توسـعه مفهومی از آن به »ارتقای 

فرهنگ حقوقی مردم« تعبیر شـده اسـت. براسـاس این راهبرد، قوه قضائیه این وظیفه را 

برعهـده دارد کـه نوعـی سیاسـت فرهنگـی را در قبال افزایش سـطح سـواد حقوقی مردم و 

در مقیـاس کان تـر، ارتقـای وضعیـت فرهنگـی جامعه در سـاحت فرهنـگ حقوقی اتخاذ 

کند. مسـلما اجرایی شـدن این سیاسـت فرهنگی در گرو اسـتفاده از تمامی ظرفیت های 

فرهنگـی و تربیتـی جامعـه، به خصـوص »نهـاد آموزش وپـرورش« اسـت. بـه بیـان دیگـر 

قوه قضائیـه بایـد متناسـب با گروه های سـنی مختلف و نیز اقشـار متفـاوت جامعه، تدابیر 

خاصـی را در راسـتای ارتقـای سـطح »تربیـت حقوقی« مـردم در پیش بگیرد. 

اقبال به هنر و رسانه و احتراز از پروپاگاندا
آخریـن محـوری کـه این نوشـتار به بررسـی آن می پـردازد، تاکید آیت الله العظمی خامنه ای مدظله بر موضوع اسـتفاده 

از ظرفیـت هنـر و رسـانه در مسـیر تحـول در دسـتگاه قضـا اسـت. اهمیـت تاکید رهبـر معظم انقاب بر اتخـاذ رویکردی 

زیبایی شناسـانه در مدیریـت تصویـر قوه قضائیـه زمانـی بهتـر فهـم می شـود کـه به تهی بـودن فعلی قـوه از ظرفیت این 

عرصـه به صـورت مضاعـف توجـه شـود. بـه بیـان دیگـر، قوه قضائیـه نه تنهـا از ابـزار هنـر در راسـتای اهـداف فرهنگـی و 

نمادیـن خـود اسـتفاده نمی کنـد بلکـه ضربـات قابل توجهـی نیز از این ناحیه بـر پیکرش وارد می آید؛ به عنـوان  مثال در 

جشـنواره سی و هشـتم فیلـم فجـر، یـک اثـر سـینمایی با عنوان »قصیـده گاو شـیرده« به راحتی مقوله قصـاص را قانونی 

بـدوی تلقـی می کنـد. براسـاس ایـن راهبـرد، قوه، اگرچـه این وظیفه را برعهده دارد که در راسـتای تصویرسـازی از نهاد 

قضـا در اذهـان مـردم از ظرفیـت هنـر و رسـانه بهـره ببـرد ولی ایـن به معنای خـروج از دامنه بیان حقایـق و فروافتادن به 

گـرداب پروپاگانـدا به مثابـه ابزاری برای تحریف واقعیت نیسـت. 

ضرورت تجدید عهد با امر فرهنگی
درنهایت و براسـاس آنچه گفته شـد به نظر می رسـد یکی از ضرورت های تدبیر رویکرد 

تحولـی قـوه قضائیـه، نسـبت یابی مجـدد این نهاد با امر فرهنگی اسـت. بدیهی اسـت 

در صورت عدم برقراری نسـبت مذکور، تحول در این نهاد امری موسـمی و گذرا خواهد 

بـود. توجـه بـه ایـن نکتـه نیز ضروری اسـت که انتظار برقرارشـدن نسـبت موردبحث در 

ایـن نوشـتار توسـط یکـی از معاونت هـای قـوه قضائیـه، یعنـی معاونت »منابع انسـانی 

و امـور فرهنگـی«، چیـزی جـز ساده سـازی سـاده لوحانه موضوع نیسـت، چراکه تحول 

نهـاد قضایـی کشـور و تجدید عهـد آن نسـبت بـه مقولـه فرهنـگ، اساسـا یـک وظیفـه 

بخشـی نیسـت بلکـه وظیفـه ای بین بخشـی اسـت کـه بنـای جدید قـوه باید بـا در نظر 

گرفتن آن شـکل بگیرد. 

دانش فرهنگی و عدم بسندگی به علوم قضایی
موضـوع دیگـری کـه در بیانـات اخیـر رهبـر انقـاب بـه آن پرداختـه شـد، ضـرورت 

توجـه بـه دانش هـای مختلـف و عدم بسـندگی بـه دانـش قضایـی بـود. ایـن بیـان 

رهبـر انقـاب را بایـد در امتـداد تاکیـد بـر راهبـرد »مقابلـه فرهنگـی با وقـوع جرم« 

فهمیـد. بدیهـی اسـت چنانچـه دامنـه مقابلـه بـا جـرم از حیطه تنگ و محـدود امر 

قضایـی بـه گسـتره موسـعی چـون فرهنـگ توسـعه یابـد، دانـش فرهنگی نیـز باید 

بـه کمـک مدیـران قوه قضائیـه بیایـد. بـر ایـن اسـاس از سـویی نخبـگان فرهنگـی 

بایـد بـه موضـوع بسـترهای فرهنگی-اجتماعـی وقـوع جـرم به عنوان یک پرسـش 

فکـری توجـه کـرده و از سـوی دیگـر، قـوه قضائیـه نیـز تمنـای بهره بـردن از دانش 

فرهنگی را داشـته باشـد. 

تحول در ساحت فرهنگ  سازمانی
براسـاس بیانـات اخیـر رهبـر انقـاب،  چنانچـه یـک ضلع مسـیر تحولی پیـش روی قـوه قضائیه از 

حیـث ارتبـاط بـا مقولـه فرهنـگ »مقابلـه فرهنگـی بـا وقـوع جرم« محسـوب شـود، ضلـع دیگر آن 

»تحول فرهنگی قوه به مثابه یک سـازمان« اسـت. براسـاس این راهبرد، تحقق یک تحول عمیق 

و پایـا در نهـاد قضایـی جمهـوری اسـامی در گـروی آن اسـت کـه روحیـه تحول خواهـی به عنوان 

یـک رویکـرد فرهنگـی در اجـزای مختلـف قـوه قضائیـه، به خصـوص در لایه کارشناسـی و مدیران 

میانی نهادینه شود که تحقق این مهم نیز در گرو اتخاذ رویکردی فرهنگی در مدیریت و راهبری 

سـازمان قوه قضائیـه اسـت. ظاهـرا در سـاختار کنونـی قـوه، ذیـل معاونـت »منابـع انسـانی و امور 

فرهنگـی«، اداره کلـی بـا عنوان »مدیریت توسـعه فرهنگ سـازمانی« وجـود دارد که متولی اصلی 

تحقـق ایـن ماموریـت بسـیار مهم در سـازمان قوه قضائیه اسـت. 

مجازات حبس، نه تنها بر مجرم، بلکه بر خانواده  اش نیز اثر می گذارد. یکی از مهم ترین تبعات 

و پیامدهای مجازات حبس آن است که فرد محکوم از حقوق اولیه ای همچون رابطه با اعضای 

خانواده محروم می  شود. در اغلب موارد، صدور مجازات حبس از سوی دادگاه صالح موجب 

طرد شدن مجرم نه تنها از جامعه، بلکه از خانواده  نیز می شود که این نتیجه هم به سامت روحی 

مجرم آسیب وارد می کند و هم سامت جامعه را به مخاطره می اندازد. از سوی دیگر معمولا 

صدور حکم حبس برای سرپرست خانواده، افراد تحت تکفل وی را هم به جهات متعددی دچار 

مشکل خواهد کرد، چراکه بسیاری از خانواده زندانیان درگیر مشکات اقتصادی حاد می شوند، 

از حمایت عاطفی محروم می شوند و پشتیبان مهم خود را برای مدتی موقت، اما معمولا طولانی 

از دست می دهند. با این توضیحات به طور قطع می توان گفت: »خانواده زندانیان از مهم ترین 

اقشار آسیب پذیر اجتماع هستند.« 

دختر نوجوانی را درنظر بگیرید که پدرش به جهت ارتکاب جرمی راهی زندان شده است. این 

دختر عاوه بر آنکه برای تهیه ملزومات مدرسه _که در سال های اخیر افزایش قیمت سرسام آوری 

داشته_ با مشکل مواجه است، بعضی آشنایان و حتی دوستان و شاید مسئولان در مدرسه با 

نگاهی سنگین یا تحقیرآمیز به او بنگرند. وقتی معلم درباره شغل پدرش از او سوال می پرسد، 

نمی داند با بیان واقعیت، خود را بدنام کند یا به دروغ متوسل شود تا آبروی خود را حفظ کند. 

درواقع این دختر نوجوان در حساس ترین دوران زندگی اش که شخصیتی شکننده دارد، در 

معرض آسیب هایی قرار می گیرد که شاید هیچ گاه جبران نشود. 

یکی از اقدامات قابل تحسین در قانون مجازات اسامی )1392( آن است که قانونگذار 

سعی داشته با اتخاذ تدابیری، از صدور حکم حبس و آثار نامطلوب آن بکاهد تا به این واسطه 

زندانی و خانواده اش کمتر درمعرض آسیب قرار گیرند. براساس قانون مجازات اسامی قاضی 

می تواند با ماحظه وضعیت خانوادگی مجرم، صدور حکم حبس را به تاخیر بیندازد یا اجرای 

مجازات را تعلیق کند. 

 قانونگذار در ماده )40( قانون مجازات اسامی، پیرامون تعویق صدور حکم مقرر کرده است: 

»در جرائم موجب تعزیر درجه 6 تا هشت، دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ماحظه 

وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضواع و احوالی که موجب ارتکاب جرم 

گردیده است، درصورت وجود شرایط زیر، صدور حکم را به مدت 6 ماه تا دو سال به تعویق اندازد: 

الف. وجود جهات تخفیف؛ ب. پیش بینش اصاح مرتکب؛ پ. جبران ضرر و زیان یا برقراری 

ترتیبات جبران؛ ت. فقدان سابقه کیفری موثر.« البته تعویق صدور حکم تنها تمهیدی نیست 

که به موجب آن بتوان در راستای مصالح خانوادگی مجرم، گام برداشت بلکه ماده )46( قانون 

مجازات اسامی تمهید دیگری را نیز تحت عنوان تعلیق مجازات درنظرگرفته است. این ماده 

چنین بیان کرده است: »در جرائم موجب تعزیر درجه سه تا هشت، دادگاه می تواند درصورت 

وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا سه 

سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات 

می تواند از دادگاه صادر کننده حکم قطعی تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می تواند 

پس از تحمل یک سوم مجازات، درصورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی 

اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.« 

حاصل سخن آنکه قاضی می تواند با بهره گیری از نهادهای ارفاقی پیش بینی شده در قانون 

مجازات اسامی، نظیر تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات که دارای جنبه های حمایتگری 

نسبت به خانواده محکومان است، تا حد زیادی از تبعات و پیامدهای ناشی از حبس بکاهد. 

 علی رغم اینکه هفت سال از تصویب قانون مجازات اسامی )1392( می گذرد و این قانون 

دربردارنده نهادهای ارفاقی متعددی همچون تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور حکم و... 

است، اما چندان که انتظار می رود قضات از ظرفیت این نهادها بهره نمی برند، زیرا همان گونه 

که در مواد )40( و )46( قانون مجازات اسامی بیان شد، دادگاه در صدور چنین احکامی مخیر 

است، نه مکلف! همچنین امروزه فراوان بودن پرونده هایی که به هر قاضی ارجاع داده می شود، 

مانع از آن شده که به اندازه کافی در این خصوص بیندیشند که اجرای مجازات حبس بر مجرم، 

چه پیامدها و تبعاتی می تواند برای مجرم و خانواده اش به دنبال داشته باشد، البته بهره گیری 

از ظرفیت نهادهای ارفاقی مندرج در قانون مجازات اسامی، صرفا یکی از راهکارهایی است 

که با توسل به آن می توان از آثار نامطلوب حبس بر خانواده زندانی کاست. 

نکته قابل تامل بعدی این است که اگر به هر طریق، مجرم نتواند از نهادهای ارفاقی بهره مند 

شود و به دلایلی باید مجازات حبس را تحمل کند،چه راهکارهایی وجود دارد که با توسل به آن 

ارتباط زندانی با خانواده اش حفظ شود؟ چراکه زندان فقط شخص محکوم را محدود نمی کند، 

بلکه خانواده وی را نیز تحت فشار و آسیب های جبران ناپذیری قرار می دهد. 

از مهم ترین تبعات و پیامدهای ناشی از مجازات حبس آن است که شخص محکوم از حقوقی 

همچون توسعه  روابطش با اعضای خانواده محروم می شود و در اغلب موارد، روابط خصوصی و 

عاطفی وی با خانواده اش به واسطه ایجاد فاصله دچار خدشه می شود. این آسیب زندگی شخص 

زندانی و اعضای خانواده او را حتی پس از خاتمه مدت مجازات نیز تحت الشعاع قرار می دهد. در 

جهت پیشگیری از این آسیب توسعه ارتباطی شخص زندانی با خانواده اش، ازجمله راهکارهایی 

است که می تواند موثر واقع شود. در این راستا، می توان از تدابیری مانند اعطای مرخصی ها 

و ماقات های متعدد به صورت ضابطه مند در راستای حفظ کیان خانواده زندانی بهره برد. 

متاسفانه نظام اعطای مرخصی به زندانیان با مشکات و معضات متعددی روبه رو است. 

گرچه آیین نامه سازمان زندان ها، اعطای مرخصی ها و ماقات هایی را درنظر گرفته، لیکن این 

آیین نامه از ضوابط و اصولی معقول تبعیت نکرده است، برای مثال ماده )214( این آیین نامه 

در باب شرایط اعطای مرخصی چنین مقرر کرده است: »الف( محکومین به حبس تا 15 سال 

باید حداقل  یک  ششم  از مدت حبس و محکومین بیش از 15 سال و حبس ابد حداقل سه 

سال از مدت محکومیت خود را سپری کرده باشند. محکومینی که دارای سابقه محکومیت 

در جرائم عمدی باشند، به ازای هر سابقه محکومیت یک ماه به نصاب مذکور اضافه می شود؛ 

ب( محکومینی که به لحاظ عدم پرداخت جزای نقدی یا عدم تأدیه محکومیت مالی )موضوع 

مواد 1 و 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی( یا هر دو در زندان به سر می برند، درصورتی 

که حداقل یک ماه بابت محکومیت مذکور تحمل حبس نموده باشند؛ ج( کسب حداقل 200 

امتیاز برای هر نوبت مرخصی.« چنانکه مشاهده می شود زندانی باید میزان زیادی از مجازات 

را تحمل کرده باشد، تا آنگاه شرایط اعطای مرخصی فراهم شود. 

همچنین  تبصره 2 ماده )213( به نحوی تعجب آور بیان داشته است: »اعطای مرخصی به 

زندانیان به عنوان یک حق تلقی نمی گردد و برخورداری از آن موکول به رعایت مقررات زندان و 

کسب امتیازات لازم می باشد.« این مقرره، مرخصی را به عنوان حقی از حقوق زندانیان برنشمرده 

است. این درحالی است که عدم اعطای مرخصی به زندانی به عنوان حقی از حقوقش به صورت 

مکرر می تواند شخص زندانی را از خانواده اش به لحاظ روحی و عاطفی دور سازد و در آینده 

نزدیک روابطش را با خانواده متزلزل کند. از دیگر انتقادات وارد بر این آیین نامه آن است که 

به نیازهای متفاوت محکومان و خانواده های آنان توجهی نکرده است، به عنوان مثال لازم بود 

که برای محکومان متاهل، درجهت تحکیم کیان خانواده و جلوگیری از انحطاط یا اضمحال 

آن، امتیازات و امکانات ویژه ای را درنظر می گرفت. 

با این توضیحات می توان به این نتیجه رسید که قانونگذار در وضع قوانین و مقررات مربوط به 

ارتباط زندانی با خانواده اش به اندازه کافی در حفظ مصالح خانوادگی گام برنداشته و این امر 

موجب شده است که آسیب های زیادی را بر زندانی و خانواده اش وارد کند. شایان ذکر است، در 

قوانین راجع به زندانیان باید همواره به این مهم توجه شود که اعمال مجازات زندان نباید منجر 

به قطع ارتباط شخص زندانی با خانواده اش شود یا اینکه با اعطای مرخصی و ماقات کمتری 

نسبت به شخص زندانی درارتباط با خانواده اش موجبات انحطاط یا فروپاشی خانواده اش را 

فراهم آورد. این درحالی است که در آیین نامه سازمان زندان ها به حقوقی که زندانی در ارتباط با 

خانواده اش دارد، به ویژه اعطای مرخصی ها و ماقات متعدد به قدر کافی توجه نشده، لذا لازم 

و ضروری است در راستای حفظ و تحکیم خانواده زندانیان مقرراتی در این زمینه وضع شود. 

  درنگ
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ضرورتبهکارگیرینهادهایارفاقیوبازنگریدراعطایمرخصیها

محسن جوهری
پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق)ع(


